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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

عبور از خط قرمز!
آن روزها وقتی به اوضاع آشــفته و نابســامان خانــواده ام می نگریســتم که به خاطر 

اعتیاد پدرم با آن دست به گریبان بودیم، همواره به خودم یادآوری می کردم که »مواد 

مخدرخط قرمز زندگی است!« اما طولی نکشید که ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، جوان 38 ساله با بیان این که عبور از خط قرمز 

زندگی او را به تباهی کشانده است، درباره سرگذشت خود گفت: »پدرم آبدارچی 

یکی از کارخانه‎های تولیدی مشــهد بود و با سختکوشــی برای تامیــن هزینه های 

زندگی تلاش می کرد؛ اما وقتی خسته از سرکار به منزل بازمی گشت با پرخاشگری 

و رفتارهای خشــن خودش ما را عذاب می داد. بزرگ‎تر که شدم تازه فهمیدم پدرم 

از مصرف موادمخدر سنتی به اســتعمال افیون های صنعتی روی آورده است و این 

درگیری ها و پرخاشگری ها نیز ناشی از عوارض این ماده خانمان‎سوز است .

خلاصه موادمخدر پدرم را از خانواده جدا کرد تا این که او در 45 سالگی بر اثر عوارض 

مواد مخدر ســکته کرد و از دنیــا رفــت. از آن روز به بعد تصمیم گرفتــم هیچ وقت به 

موادمخدر فکر نکنم و این موضوع مهم‎ترین خط قرمز زندگی ام شد. بعد از این ماجرا ، 

مادرم دچار افسردگی شد و پدربزرگم مخارج زندگی ما را به عهده گرفت. ولی تباهی 

و بدبختی های من از 16 سالگی زمانی شروع شد که پسرخاله ام برای اولین بار یک 

نخ سیگار به من تعارف کرد . در یک لحظه تردید داشتم که با یک کلمه »نه« خودم را از 

این رودربایستی رها کنم ولی غرورم اجازه نداد .فکر می کردم اگر آن سیگار را نکشم، 

در میان جمع احساس حقارت خواهم کرد. این بود که مسیر تلخ زندگی ام آغاز شد و 

از آن روز به بعد نه تنها در جمع دوستان سیگار می کشیدم بلکه روزی در یکی از همین 

دورهمی ها بساط مصرف »حشیش« هم پهن شد و من با پیشنهاد یکی از دوستانم و 

تنها برای احساس سرخوشــی و لذت زودگذر وارد دنیای معتادان شدم. زمانی که 

تحصیلات دبیرستان به پایان رسید و من در رشته مهندسی رایانه در دانشگاه پذیرفته 

شــدم،یک معتادحرفه ای بودم که خانواده ام از آن خبر نداشتند. در همان ترم اول 

دانشگاه ،باگروهی از دانشجویان آشنا شــدم که منزل مجردی اجاره کرده بودند و 

مانند من مواد مخدر مصرف می کردند.

خلاصه خیلی زود طعم موادمخدر صنعتی)شیشــه(را هم چشــیدم و به عمق دره 

بدبختی ســقوط کردم. با هر فلاکتی بود بالاخره تحصیلاتم را طی 6سال به پایان 

رساندم و به مشهد بازگشتم؛ اما شدت اعتیادم به حدی بود که مادرم در همان نگاه 

اول متوجه ماجرا شد و مرا پنهانی در یک مرکز ترک اعتیاد بستری کرد. حدود 7 سال 

دیگر به سراغ مواد مخدر نرفتم و در یک شــرکت معتبر رایانه ای مشغول کار شدم. 

درآمد خوبی داشتم و روزهای شیرینی را می گذراندم تا این که به خاطر فشار کاری و 

اصرار یکی از دوستان قدیمی ام، دوباره به مصرف شیشه روی آوردم . حالا اشک ها و 

گریه های مادرم را هم نمی دیدم و در میان توفان سهمگین اعتیاد دست و پا می زدم تا 

این که روزی در یک مهمانی دوستانه با دختری معتاد آشنا شدم که 15 سال از خودم 

کوچک‎تر بود. »رویا« قلبم را تسخیر کرد و من بدجوری عاشق شدم ! فکر می کردم 

نیمه گمشده ام را پیدا کرده ام. خانه ای برایش اجاره کردم و تصمیم گرفتم با کمک 

یکدیگر مصرف شیشه را کنار بگذاریم؛ اما 6 ماه بعد در حالی که »رویا« همه زندگی‌ام 

شده بود نه تنها اعتیادمان را ترک نکردیم بلکه او همه لوازم منزل را سرقت کرد و به 

مکان نامعلومی گریخت.

حالا قلبم شکســته بود و دچار افسردگی شدیدی شــده بودم به همین خاطر مدام 

مقدار مصرفم بالا می رفت و مادرم مقابل چشــمانم می ســوخت. او فریاد می زد تو 

راه پدرت را می روی و عاقبت خودت را نابود خواهی کــرد! ولی من حرف های او را 

نمی فهمیدم تا این که در عملیات جمع آوری معتادان توسط نیروهای کلانتری شفا 

دستگیر شدم و اکنون که به گذشته می اندیشم تازه می فهمم که همه رویاهایم را بر 

باد داده ام؛ ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:با توجه به سرگذشت این جوان 

معتاد،بررسی های روان‎شناختی و اقدامات قانونی برای رهایی وی از این مرداب 

وحشتناک ، با دستور ویژه سرگرد احسان ســبکبار )رئیس کلانتری شفا( در دایره 

مددکاری اجتماعی آغاز شد.

براساس ماجراهای واقعی در زیرپوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

در گیــری خونبــار در یکــی از 

جشــن های عروســی مشــهد 

در حالی با جنایت پایان یافت 

که بررسی های اولیه نشــان می دهد این آدمکشی 

هولناک، به خاطر دیرشــدن شــام عروسی رخ داده 

است!

به گزارش روزنامه خراسان، صبح ششم اردیبهشت 

زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد مشهد به صدا درآمد 

و خبر وقوع جنایتی هولناک در جشــن عروســی، بر 

ادامه تحقیقات وی در یک پرونــده جنایی دیگر مهر 

توقف زد!

ایــن گونــه بــود کــه قاضــی دکتــر صــادق صفــری 

عازم بیمارســتان شــهید هاشــمی نژاد شــد چرا که 

براســاس خبر دریافتی از نیروهای انتظامی، جوان 

36ســاله‌ای که جمعه شب گذشــته در تالار جشن 

عروســی مجروح شــده بود، پــس از انتقال بــه مرکز 

درمانی جان خود را از دست داده است.

دقایقی بعد سروان آرمین منفرد)افسر اداره جنایی 

پلیس آگاهی( نیز بــه همراه عوامل بررســی صحنه 

جرم در کنار مقام قضایی قــرار گرفت و بدین ترتیب 

تحقیقات گســترده ای درباره این جنایــت تلخ آغاز 

شــد. بررســی های مقدماتــی حکایت از آن داشــت 

که درگیری در یکی از تالارهای اجــاره ای در حوزه 

اســتحفاظی پاســگاه انتظامــی هلالــی مشــهد رخ 

داده اســت. تعــداد زیــادی از بســتگان »میرعلی-

د«)مقتول( در گوشــه ای از مرکــز درمانی در حالی 

به انتظار خبــری از وضعیت جســمی او تجمع کرده 

بودند که از مرگ ایــن جوان بر اثر عوارض ناشــی از 

اصابت چاقو اطلاع نداشــتند. به همین دلیل مقام 

قضایی تحقیقات خــود را در حالی از میان این افراد 

شروع کرد که آثار جراحت با جســم نوک تیز و برنده 

در پهلوی راست پیکر جوان 36 ساله قابل مشاهده 

بود. در همین حال یکی از بستگان مقتول به قاضی 

صفری گفت: داخل تالار در جشن عروسی بودیم که 

شــام را دیر آوردند و به همین خاطر دعوا شروع شد؛ 

اما ناگهان جوانی به نام »ع-ر« تیغه چاقو را بر پهلوی 

راســت »میرعلی« فــرود آورد البته من نــوع چاقو را 

ندیدم ولی جز او کس دیگری چاقو نداشت!

گــزارش روزنامــه خراســان حاکی اســت:در حالی 

کــه فرزندان مقتــول نیــز»ع-ر« را به عنــوان ضارب 

پدرشــان معرفی می کردند، مشــخص شد که متهم 

مذکور نیز بــر اثــر جراحت با جســم برنــده در مرکز 

درمانــی بســتری شــده اســت و تحــت درمــان قرار 

دارد. در این شــرایط قاضی 

ویژه قتــل عمد ماجرا 

را به تجربیات جنایی 

خــود گــره زد و بــی 

درنگ به ســراغ متهم 

به قتل رفت و قبل ازآن 

کــه خبر مــرگ جــوان 

میــان  در  ســاله   36

بســتگان و فامیــل وی 

منتشر شــود، او را مورد 

بازجویی های مقدماتی 

»ع-ر«  امــا  قــرارداد؛ 

داســتانی باورنکردنــی 

بــرای قاضــی شــعبه  را 

255 دادســرای عمومی 

و انقــاب بازگــو کــرد و با 

انــکار قاطــع درگیــری در 

گفــت:  عروســی  جشــن 

مــن از ایــن ماجــرا هیــچ 

اطلاعــی نــدارم ولی هدف 

زورگیران موتورسوار قرارگرفتم! وی ادامه داد: دو 

جوان که سوار یک دستگاه موتورســیکلت بودند به 

ســوی من هجوم آوردنــد و قصد 

زورگیــری داشــتند و بــه همین 

دلیل هم مرا با چاقو زدند!...

بنابراین گزارش ،جسد با دستور 

مقام قضایی و برای تعیین علت 

دقیق مرگ به پزشــکی قانونی 

مشهد منتقل شد اما تحقیقات 

در حالی ادامه یافــت که گروه 

ورزیده ای از کارآگاهان اداره 

جنایــی پلیس آگاهی مشــهد 

با هدایت مســتقیم ســرهنگ 

ولــی نجفی)رئیــس دایــره 

قتــل عمدآگاهی(ماموریــت 

یافتند تا دامنه کنکاش های 

تخصصی را به تالار عروسی 

بکشانند. آنان با راهنمایی 

های قاضــی دکتــر صفری 

بــه بازبینــی دوربیــن های 

و  پرداختنــد  مداربســته 

تحلیل های کارشناســی را برای کالبدشکافی این 

جنایت هولناک ادامه دادند.

 

درگیری مرگبار در جشن تالار

شام دیر شد، عروسی به خون نشست!

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com
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ماجرای تکان دهنده مردی که روی تختخواب »اسکلت« شد! 
 

 

ســید خلیل ســجادپور- اســکلت مردی که بیش از 
9 مــاه قبل روی تختخــواب منزل مســکونی اش 

جــان داده بــود در حالی کشــف شــد کــه روایت 

تکان دهنــده ای از ماجرای مــرگ وی را حکایت 

می کرد.بــه گــزارش روزنامه خراســان ، صدای 

گوش‎خــراش در آهنی یــک منزل مســکونی در 

خیابان شــهید میرزایی مشــهد که با وزش باد به 

هوا بر می‌خاســت، اهالــی محل را کلافــه کرده 

بود. در زنــگ زده این منــزل ویلایی کــه از صبح 

باز و بســته می شــد تا حدی موجب نگرانی یکی 

از اهالی شــد که بالاخره همزمان بــا آغاز تاریکی 

شب، به در منزل همســایه رفت و او را صدا زد اما 

کســی پاســخش را نداد. او با این تصور که شــاید 

سارقی وارد منزل شده باشد با پلیس110 تماس 

گرفت و ماجرای باز بودن در حیاط منزل همسایه 

اش را بازگو کرد.طولی نکشــید که گروه گشــت 

انتظامــی بــا دســتور ســرگرد احمدآبکه)رئیس 

کلانتــری طبرســی شــمالی( بــه طــرف خیابان 

شــهید میرزایی حرکــت کرد اما وقتــی نیروهای 

انتظامی در دل ســیاه شــب، قدم به درون منزل 

گذاشــتند ناگهان با اســکلتی روبه‎رو شــدند که 

روی تختخــواب قرارداشــت. لحظاتــی بعــد بی 

ســیم های پلیس به صدا درآمد و ماجــرای تکان 

دهنده»اسکلت« در میان اهالی محل نیز پیچید. 

بررســی های مقدماتی که با دستور مقام قضایی 

و توســط افســران زبده دایره تجســس کلانتری 

صــورت گرفت، بیانگــر آن بــود که مــرد معتاد به 

تنهایی در آن خانه زندگی می کرد و همسایگانش 

آخرین بار او را حدود 9 ماه قبل دیده اند!گزارش 

روزنامه خراســان حاکی اســت:این درحالی بود 

که هیچ گونه لوازمی نیز در منزل وجود نداشت و 

تنها پتویی در زیر »اسکلت« روی تخت باقی مانده 

بود. اکنون ماجرای تــکان دهنده مردی که روی 

تختخواب »اسکلت« شــد، به روایتی تلخ در میان 

اهالی محل تبدیل شده اســت و تحقیقات پلیس 

برای واکاوی این حادثه تاسف بار ادامه دارد.

نوجوان کم توان ذهنی  پشت فرمان اتوبوس شهری در کرمان نشست و حادثه‌ آفرید
توکلی- یــک نوجوان کم تــوان ذهنی پشــت فرمان‌ 
اتوبوس شــهری کرمان نشســت و در مســیر میدان 

»آزادی« تــا تقاطع »ســمیه« با چند خــودرو  برخورد 

کرد.بــه گــزارش خراســان، مدیرعامــل ســازمان 

مدیریت حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری کرمان 

بیان کــرد: نوجوانــی ظهر یک‎شــنبه پشــت فرمان 

اتوبــوس درون شــهری متوقــف در میــدان آزادی 

ایــن شــهر نشســت و بــا حرکــت در مســیر خیابــان 

شــهید بهشــتی با چند خــودرو برخورد کــرد .علی 

زنگی‌آبادی  افــزود: راننده این اتوبــوس برای ثبت 

ورود و کارت خود، اطراف میدان آزادی ایستاده بود 

تا مسافر سوار کند که این فرد پشت فرمان می‌نشیند 

و حرکت می‌کند.وی ادامه داد: اتوبوس سرچهارراه 

طهماســب آباد )ســمیه( به سمت راســت کشیده و 

پس از برخــورد با مانع متوقف شــد.وی بــا بیان این 

کــه  اتوبوس درون شــهری در مســیر میــدان آزادی 

تا تقاطع ســمیه با چند خودرو برخــورد کرد،گفت :  

خوشبختانه با شهروندان برخوردی نداشته است.

وی افزود: پس از این حادثه ، این فرد بازداشت شده 

و اظهارکرده که اختلال روانی دارد.
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